
 متن میز: یادگاری

 )جواب(؟اندازدرو یاد چی بی اینکه اصلا یادگاری ها باید ما به حال به کلمه یادگاری فکر کردینتا 

  !یادگاری بد و شوم داریم؟ ادگاری کلمه مثبتی است یا منفی؟!  و یای 

آدم    آدم خوبیه یا خیلی  بگن فلانی خیلی  ،یاد. وقتی اسمشون مدوست دارند به نیکی ازشون یاد بشه  همه آدمها

مثل  یادگاری ها ما رو ببره به گذشفته...  مثل کک  های دوران مدرسفه،   گاهی ممکنه. همهربون  ...  منصففیه

  !کش دار و حسرت بار «یادش بخیر»شون میشه یه هآلبوم بچگی ها که سهم هم

باغبونی که   یک کک  یا یک هدیه، درسفففت مثل یکندگار تر از ترند... ماواقعا باارزشگاهی یادگاری ها  

 زیرو سففالها بعد، آدمها    که به درخت تبدیل شففده  اسففت  کاشففتن و رسففیدگی به نهال هایی  شاتمام ثمره زندگی

  .ش استفاده می کنند و یادش بخیر می گویندسایه اش می نشینند و از میوه ها

ی آدم ها از خودشفففففون یک فرهنفب خوب باقی می گذارند، یا یک نسفففففبفت خوب، یا  گاهی وقت ها بعضففففف 

این  .    ...، مثل کتاب نوشفتنمثل در  دادن  ،. مثل چی؟ مثل مدرسفه سفاختندنهسفت  گذار یک اندیشفه خوببنیان

رد از مورد اولی  ولی قطعا تداوم این مو  ،ثمره کارشفون را ببینند  زمان زیادی طول بکشفه تاجور افراد شفاید  

 به مراتب بیشتره.

ی  قت و  ؟ه خوشفایند نیسفت؟ می توانید چند تا یادگاری بگویید کاری می تونه بار منفی داشفته باشفهیادگ  آیا  گفتیم،

، مثل  مثل جنب، مثل حسففادت  ح  بدی بهتون دسففت می دهد. )جواب(به اون فرد، ا  بهش فکر می کنید و ی

 نژاد پرستی، مثل دروغگویی، و...

،  ، روی آینفدگفان اطرافیفانمفانروی میتونفه  ،خوب چفه بفد رفتفار مفا چفه  .آدم هفا تفاثیر گفذاریمواقعیتش اینفه کفه مفا 

  !باشه اثر داشتهروی دنیا  و حتی

چه    .پ  یادگاری هایی که از خودمون به جا می گذاریم می تواند بیان گر این باشفه چه جوری زندگی کردیم

 ...و  به کدوم اصول اخلاقی پای بند بودیم .چیزی برامون ارزشمند بوده

یفا    یفا مفادریم،ریم، یفا دختریم یفا همسففففف  ؛من و شفففففمفا بفه کنوان یفک زن نخش هفای مختلفی توی جفامعفه داریم

می شففود تاثیرش را    ؛ع کنیموشففر  از جامعه کوچیک اطرافمونما بیایم  اگر همه .    یا پرسففتاریم...  همکاریم،

کفه   می رسفففففیمان بزرگی نف بفه ز  ،ورق بزنیم راهم تفاری   اگر کمی بفا  نیم.در جفامعفه بزرگتر هم احسفففففا  ک

یک    یا  انی بودند که باکث ایجاد یک تفکر اشففتباهنچه زیادگاری های ارزشففمندی داشففتند، و حتی بر کک ؛ 

چه جنب ها که به واسفطه خودخواهی های یک زن شفروع شفد، و چه    .گ برای انسفان ها شفدندرافسفو  بز

 صلح ها که با تدبیر یک زن رقم خورد.

خودشفون   کتاب های در سفیر تاری  دینی ما هم زنان، بسفیار تاثیرگزار بوده اند. به طوری که کلما بخشفی از

 .این بانوان اختصاص داده اندمعرفی و شرح حال رو به 

کسفففی که این ماجرا را برای ما نخل کرده کالم و )می خوام داسفففتان یکی از این بانوان را برای شفففما تعری  کنم. 

دانشفمند بزرگی اسفت از هم وطنان خودمون. ایشفون اهل همین خراسفان ما بودند، البته در نزدیک به هزار سفال پیش. احتما  

شفرح حال  نام این کالم بزرگ شفیعه برای شفما آشفناسفت: شفی  طوسفی رحمه . کلیه. ایشفون کتابی دارند به نام »الرجال« که  

ذکر   هم  و در آن نام زنان روایت کننده از معصففومین رامهم تاری  اسففلام و راویان حدیث را در آن آورده اند.   هایشففخصففیت

خل کنه و به یادگار بگذارد و در  این مخام وا یی اسففت که بانویی سففخن معصففومان را برای آیندگان ن نفر(  60کرده. )بیش از  

 (هر زمان نامش به کظمت یاد بشود...

 بودند. دان از توابع یمناهالی هم   ازجالبی از یک بانوی شیردل در این کتاب آمده که  داستان

 داستان سوده همدانی: 



 .کرده است یفداکار کلیه السلام نیرالمومنیام یبرا یلیو خ بود نیشجاع در جنب صف یزنسوده همدانی 

باکث شففد که معاویه کینه این    مدر جنب صفففین و در کنار امامش حضففرت کلی کلیه السففلا  هایشیفداکار

 بانو را در دل داشته باشه.

، و  حاکم شفهر همدان شفد ،  1هیمعاو و فرماندار    ،نددیبه شفهادت رسف   السفلامهیکل  نیرالمومنیامگذشفت و    روزگار

تصففمیم    سففوده،تا اینکه    .مخالفت را نداشففت  ایت اکتراض أجر  یو کسفف   دادیانجام م  خواسففتیمکاری هر 

 .نهک تیشکا هیبه معاو داراز قتل و غارت و فساد فرمانو  برهدر شام  هیبه دربار معاو گرفت

دسفتور   حا   ؟یکردیم  کار چه نیکه در جنب صفف    ت میادادیگفت:  . کرد شاو را شفناخت و سفرزنشف   هیمعاو 

... .  فرماندارم بدهند تا هر گونه دوسفففت دارد، با تو رفتار کند  لیبرهنه تحو  یتو را سفففوار بر شفففتر  مدیم

 خواند:با این مضمون را  2یاشعار ختیریکه اشک م یدر حال سوده،

  ییهمتافرسففت که چون دفن شففد کدالت هم دفن شففد، و خدا سففوگند خورده که  ب  یپاک  کریدرود بر پ  ای»خدا

 ()می توانید فخط ترجمه را بخوانید «.همراه بود مانیو تنها او با حق و ا اورد،یاو ن یبرا

  ؟یندخو یچه شخص درمورداشعار را  نیا ؟یگیرا م ی: چه کستعجب می کنه و می پرسه هیمعاو

بدان،  !  هیف معفاوای  که چون رفت، کدالت هم رفت.   میگویرا م  السفففففلامهیف کل یکل  نیرالمومنیامسفففففوده گففت:  

  یگندم از من اضففففافه گرفت، به کوفه رفتم وقت   لویدر همدان چند ک  السففففلامهیکل  یکل  نیرالمومنیامفرماندار  

دارد، نمازش    یآمده و مشفکل  ینماز مورب بود. تا من رفتم و متوجه شفد کسف  مشفوول  نیرالمومنیمکه ا  دمیرسف 

 ؟یدار یفرمود: حاجت و تمام کرد ا  را فور

  یخوار تجاوز و رشوه  یفرماندار تو به سو  ترسمیم  ست،یگندم مهم ن  لویو گفتم چند ک  تعری  کردمرا    ماجرا

:  ند و گفته کردند  یمن گر  حرفهای  دنیبا شفن  نیرالمومنیامدار شفود.   خدشفه  کلویحکومت   یرفته و آبرو  شیپ

 ستم به مردم دکوت نکردم. یکه من آنها را برا یتو گواه !ایخدا

بلافاصله پ  از بازگشت من   .ندنامه را به من دادو اونو رو از سمتش برکنار کردن و    ندنوشت  3بعد نامه ای

 او آمد.  یبه جا یگریدفرد فرماندار کزل و  ،به شهر همدان

کردم که فرماندار تو    تیبود، اما امروز به تو شفکا یگندم اضفاف  لویمن از چند ک  تیآن روز شفکا  ه،یمعاوای  

  یو تو بفه جفا  زد؛یریرا م گنفاهفانیخون ب  برد،یم ومفایمفال مردم را بفه  کنفد،یتجفاوز م خورد،یشفففففراب م

  نی سفففففلم م ففهیکفه خل یو ادکفا دار  !؟یکنیبفه مرگ م  دیف کفدالفت و کزل فرمفانفدار فسفففففادگر، مرا تهفد یاجرا

 "!؟یهست

در    (السفلام  هیکل) یرا کل  اکتراض کردن به سفلطان  شفهامت و شفجاکت نیتکان داد و گفت: ا یسفر  هیمعاو 

 .شما زنده کرده است

انی این را به یادگار گذاشففففت که در تمام احوال، حالش گره خورده به امام زمانش ... چه در  ده همدو سففففو

هایی که می بینفه ... باز دلش گرمه به خوبی امام ... و  جنفب و چه در موارد دیگر ... و حتی با وجود بدی  

 بدی هیچ آدمی رو به حساب اون نمی زاره ... و سوده همدانی نامش به نیکی در خاطره تاری  ماندگار شد.

 
 بسر بن ارطاه - 1
نه قبر  ی. کل یصل   -2  العدل مدفونا   هیفاصبح ف جسم تضم 

 مخرونا    مانیفصار بالحق و ا  بد  هب یبویقد حال  الحق   

 
ن رب کم ف اوفوا الک نهٌیقد جائتکم ب م،ی. الرحمن الرحبسم - 3 ا رض بعد اصلاحها،   یو   تفُسدوا ف ائهُم،یو   ت بخ سوا الن ا   ا ش زان،یو الم ل  یم 

ن  رٌ یذالکم خ  .. والس لامخب ضُهُی  لکُم م 



آدم ها به تبعیت شففان و  درمورد یادگاری هایی که آدمها از خودشففون به جا می گذارند صففحبت می کردیم.  

 11-10انشفگاه با یادگاری یک بچه  قطعا یادگاری یک اسفتاد د  .یادگاری هاشفون هم متفاوته  ،مخامی که دارند

 .داریم انتظار یادگاری های بزرگ و ارزشمندتری ،بزرگ  افراداز  طبیعتا ساله فرق داره.

یعنی برای کل   .اسفت  جهانیهم  برترین مخلوق خداوند هسفتند و دین اسفلام    کلیه و آله  ا...  یپیامبراکرم صفل

 .دهان بعثت ایشان تا آخر دنیا آممردم دنیا از زم

یکی    .بفه یفادگفار گفذاشفففففتنفد دو چیز از خودش  قبفل از رفتنش  حفا  این آدم خیلی بزرگ کفه نفر اول کفل خلختفه،

ر کنار هم داشفته باشفید هیچ وقت راه  و تاکید کردند که اگر این دو رو د  کلیهم السفلام.  قرآن دیگری اهل بیت

  ید.کندرست را گم نمی

هرگز از روی هوا و هو  حرفی نمی زنند و هر آنچه می گویند خواست و  که به تصفریح آیات  اکرم    پیامبر

  4اراده خداوند است.

، و این یادگارهای پیامبر  جدا کنند  کلیهم السفلام  ولی بعد از پیامبر خیلی ها سفعی داشفتند قرآن را از اهل بیت

بختی انسفانها بودند و سفرنوشفت آیندگان به اونها بسفتگی  شف یادگارهایی که تضفمین خورا پشفت سفر بندازند.  

 داشت.

این یادگاری را حفظ و    ندکه سفعی داشفت  ندیکی از شفاخص ترین افرادی بودسفلام . کلیها،  حضفرت زهرا 

که مردم را نسفففبت    بوداین  ها لذا یکی از مهمترین راه  ند.پرداخت یادگاری ها  ند و به دفاع از ایننگهداری کن

  .دنبه جایگاه و کظمت این امر مهم آگاه کن

زهرا شففففروع کردند به روشففففنگری درباره یادگارهای پیامبر و برای این کار با مردم    حضففففرتبنابراین  

 در خانه یا کوچه یا مسجد پیامبر ...صحبت می کردند؛ فردی یا دسته جمعی، 

اگر   به خدا سفففوگند»د:  نمی فرمای  ند،اجر و انصفففار ایراد کردهدر بخشفففی از خطبه ای که در جمع زنان م

و این    به او می سفپردند؛  ،را که پیومبر بر کهده کلی نهاده بود ند و زمام امورمردم پای در میدان می گذاشفت

تشفنگان کدالت را از چشفمه  ...    را به آسفانی به راه راسفت می برد.    ایشفان  ؛حجت واضفح را پذیرا می شفدند

اری اسفففت و هرگز رنب چشفففمه ای که آب ز ل آن فواره زنان از هر طرفی ج  .سفففرشفففار و ز ل حخیخت سفففیراب می کرد

 «.کدورت نپذیرد

جایگاه   و  می گفتندرا    امیرالمومنین کلیه السفلامدر جمع های مختل  فضفایل   ،کلیها  حضفرت زهرا سفلام ا...

  .کردندرا برای مردم روشن میایشان  امامتی

تش مفایفه  ماز حرو    یمش. وقتش بود کفه از حربفه میفان آمفد خودی برایش نمفانفد  ،5پیفامبر  نف   وقتی پفای  

دفاع از امام    با تازیانه باشففد یا با غلا  شففمشففیر یا...  ،حتی اگر بشففکندش  ،حتی اگر نگهش ندارندبگذارد؛  

 ارزشش را داشت. و این فداکاری بود ارزشمند زمانش،

  مو ورق می زنی وقتی تفاری  خوام بگم مفاهفایی کفه دوسفففففت داریم نفام نیکی از خودمون بفه یفادگفار بزاریم.  می

آدم هایی که رفتند کنار حجت زمانشفون و جانانه به پاش وایسفادن هم کجیب تو سفخت ترین شفرایط    ممی بینی

ها رو تو خاطره تاری  به نیکی ثبت کرد و نگه  خدا نام اونحال دلشفون خوب بوده و روح قوی داشفتن و هم  

انگار خدا اونها  ... مثل سفلمان فارسفی، میثم تمار، تک تک یاران بی نظیر سفید الشفهدا در کاشفورا ...    داشفته

 های بعد مگه داشته.رو یادگاری برای نسل

 م به خانمی که به بهانه میلادش اینجا جمع شدیم...یبرس حا  

 
 سوره نجم  4و   3 -و ما ینطق کن الهوی ان هو ا  وحی یوحی 4
 آل کمران( منظور از نف  پیامبر به نخل از اهل تسنن و تشیع وجود امیرمومنان حضرت کلی کلیه السلام هستش. -61در آیه مباهله )  5



تند یه خاطره قابل بزرگ شفهر مشفهد هسف  7که هم اکنون از واکظان  6سفیسفتانییکی از شفاگردان سفید محمود مجتهد  
 می کنند.توجهی را تعری  

از   کلیها  سفلام ا...همه کظمت مخام حضفرت معصفومه این:  بي مخدمه پرسفید بودیم؛  نشفسفته  اسفتاد خدمت  در  روزي
 !چیست ؟

  ! دادند ادامه سریع و پي در پي را سؤالها  !غافلگیر شدیم

  !كتابي نوشته اند بي بي ؟

 ! خطابه اي دارند ؟

  ؟ اند داشته شاگردي  تدری  كردند و

 !!! ما هم مبهوت گفتیم نه و نه و نه

  فرمود : پ  اینهمه کلو مخام و منزلت از چیست ؟

 !؟ یابند هار  بهشت به من شیعیان ي همه  كه امام صادق کلیه السلام فرمود : بشفاکت همین دخترم

برای خداوند، حرمی اسففت و آن مک ه اسففت. برای رسففول خدا  مثلا اینکه باز امام صففادق کلیه السففلام فرمودند:  

اسفت. برای امیراالمؤمنین کلیه السفلام حرمی اسفت و آن کوفه اسفت.    مدینه آن  و  صفل ی . کلیه و آله حرمی اسفت

شففففود که نامش فاطمه و براي ما حرمي اسففففت و آن، قم اسففففت. به زودي زني از فرزندان من در آن جا دفن مي

 .8باشد. هر ک  او را زیارت کند، بهشت براي او واجب می شودمي

زنى از فرزندان من در قم از دنیا مى رود که اسفففمش فاطمه بنت موسفففى کلیهماالسفففلام اسفففت و به   امیرالمومنین می فرمایند: ...)

 .(9شفاکت او همه شیعیان من وارد بهشت مى شوند

حضفرت رضفا کلیه السفلام به سفعد فرمود: ما نزد شفما قبری داریم. سفعد گفت: فدایت شفوم، قبر فاطمه دخت موسفی 
کلیهما السففلام را می فرمایید؟ حضففرت فرمود: بله، هرک  در حالی که به حق  او کار  اسففت، وی را زیارت 

 .10کند، بهشت برای او خواهد بود

 

 !چرا ؟ ال کهوواقعا مخام کجیبی است و این س

 

م اسفت و تخاضفا و خواهش کل دریافت   اکترا  به جهل در نزد معلم شفرطمی دهد که   شفاگرد آقای سفیسفتانی ادامه
 ! زمینه ساز بارش  دانش

پارسفایي و تخوا داشفته و کابده و تخیه    انان کموم قضفا  از  اند،  داشفته  فراوان دیگر  دختران  امامان  گفتیم نمي دانیم .

 این کترت سفففففمفانآ در چرا  پ  ،  انفد  داشفففففتفه  صفففففالحفه  خواهران   و زاهفده بودنفد ؛ ففاطمفه معصفففففومفه خود نیز
 !تر از دیگر ستارگان است و شفیعه ي شیعیان ؟ درخشنده  ستاره

 

 هذا  اکبُدوني  نو ا طاکت و  اسفت  بندگي میزان  به   فرمود : در نزد حضفرت احدیت كمال و مرتبت و منزلتاسفتاد  
 مستخیم صراطٌ 

 و  طاکتش  و خدایش  خود بین  در  حضفرتش.     سفر کظمت دخت موسفي بن جعفر )کلیهما السفلام ( نیز همین اسفت

ما السفلام  رضفا کلیه  ) امام زمانش حضفرت موسفی بن جعفر و بعد امام او  حجت به  محبتش و تو    نیز و  معرفتش
 . جرم مخامش با تر و نامش وا تر است  بوده بیشتر (

یه بار یک نفر تذکر لطیفی داد .. گفت این جمله فداها ابوها، پدرش به فدایش. از لسففان دو معصففوم خاره شففده.  
کلیه و آله در مورد بانویی که هم شففان امیرالمومنین اسففت. یعنی   ا...  نفر اول کالم خلخت پیامبر خاتم صففلیکی  

توجه داشففته باشففید پیامبر همان فردی اسففت که از روی هوا و هو   –دخترشففان حضففرت زهرا سففلام . کلیها  

که مثفل پیفامبر از روی هوا و هو  حر  پدرانه حر  نمی زنه... _ و نفر دوم فرزند پیفامبر، جانشفففففین پیفامبر،  
امام موسفی کاظم کلیه السفلام نسفبت به فرزندشفان حضفرت فاطمه معصفومه سفلام ا.. کلیها... زمانی که نمی زند.  

زیبایی داده بودند.  ایشفون هم پا جای پای مادرشفان حضفرت   ودرسفتی   بهبه جای پدر پاسف  نامه های شفیعان را  
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و جانش  زهرا سففلام ا.. کلیها گذاشففتند و به همان شففیوه رفتار کردند. یعنی زندگیش حول محور امام زمانش بود.  
 11را در راه وصلش داد.

 و یادگاری که از خودش گذاشت در دستگاه احدیت ارزش کجیبی دارد.
تو چه   من وچفه بفه یفادگفار می زارم ... مثفل ففاطمفه زهرا، مثفل ففاطمفه معصفففففومفه ...  ؟!  کفار کردم  امفا من چفه

کنیم. من و تو از چفه چیزی براش مفایفه  میامفام زمفانمفان حضفففففرت مهفدی کلیفه السفففففلام    چیزی را هزینفه

یاد بگیریم، دفاع از    اسفت، بیا ازشفونمیلاد حضفرت معصفومه  ا  که این ایام مصفاد  با ایام  ح  ؟گذاریممی

پدرانه  .  هدار ما رو  و هوای هسفت  امامی که.  صفدامون رو می شفنوه و  هبینمی  ور  ما امامی که  امام مان را،

 که اگر اون و داشته باشیم دلمون گرم و محکم میشه. اهمون می کنه و مادرانه حمایتمون.نگ

در خانواده    می تونیم سفنت های قشفنب و زیبایی  یک دختر... یک آدم موثر... ،من و شفما به کنوان یک زن

و  : این کار  به یادگار بمونه. نسففل به نسففل بگن  هاسففلنکه سففال ها بین   ی. سففنت های خوبهامون رواه بدیم

 یادمون داده! فلانی

خودت  مانت سفلام بدی، اینجوری توجه شفخص اول دنیا رو به سفمت  یادم داد که اگر هر روز به امام زمثلا  

سفلام امام زمانم! سفلام    ات چه کطر و بویی می گیره.تا ببینی زندگی  پ  هر روز سفلام بده،جلب می کنی.  

 خودم اینجوری زندگی می کنم و این سنت و به یادگار می زارم  امام مهربانم!

 و یا مثلا بگن:

و برای سلامتی امام زمانت بده،  رش  اش یا مخداریاهیادم داده هر وقت می خوای صدقه بدی، حتما هم  فلانی

 برای سلامتی شماها دکا می کنند. هم اینجوری امام زمان

.  ده مسفففتثنی نیسفففتیم هم از این قاک ماهمه آدم ها از خودشفففان یک یادگاری بر جای می گذارند  خلاصفففه که 

جاودانه    ماگر می خواهی  .یا یک پارچه سفففففید را قاب نمی کنه هیچ ک  یک ورق ،هیچ ک   !باشففففد  یادمان

، باید حرفی برای گفتن داشففففته باشففففیم. از او بگو... از  بگیرند  ما رو در دلها قاب  ماگر می خواهی،  مباشففففی

 ..می گیره.قاب  ین کسی رونچخدا  که ن باشمهدی... مطمئ
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